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  مقدمه

ــه فيزيــك را   ــات، و از جمل ــه ارســطو طبيعي ــسان  شــاخهاز هنگــامي ك ــست و بدين ــسفه دان   اي از فل
   مـدت زيـادي گذشـت تـا علـوم طبيعـي دعـوي اسـتقلال كنـد                   1علوم طبيعي را در بطن فلسفه نـشاند،       

  گرايـي و گريـز از دخالـت فلـسفه را سـرلوحة شـيوة كـار                   تجربـه  مان علوم طبيعـي بكوشـند شـعار       و عال 
  طلبـي در پوزيتيويـسم بـه اوج خـود رسـيد، گرچـه ديـري نپاييـد كـه                    ايـن اسـتقلال    2.خويش قرار دهند  

  معنـي انگاشـتن متافيزيـك درصـدد ارائـة           جـاي بـي    با تيغ نقد كـساني ماننـد پـوپر مواجـه شـد كـه بـه                
   3آنكـه قـصد برانـدازي متافيزيـك را داشـته باشـند،             ي براي تمييز علـم از متافيزيـك برآمدنـد، بـي           ملاك

   4.آمـوز بـودن علـم بـراي متافيزيـك و فلـسفه سـخن گفتنـد                 و با وجـود ايـن تفكيـك، از امكـان درس           
ــة حاضــر گفــت  ــن منظــر، مقال ــسفه، و كوشــشي    از اي ــم و فل ــان عل ــويي و داد و ســتدي اســت مي   وگ

  . مــان وادارد توانــد مــا را بــه تأمــل دربــاب برخــي مــدعيات فلــسفي  دادن اينكــه علــم مــيبــراي نــشان
  گرفتـه در ايـن مقالـه ميـان نظريـة نـسبيت اسـت، از يـك سـو، و فلـسفة كانـت و                            وگوي صـورت   گفت

ــر اســاس دســت  ــسم، از ســوي ديگــر، ب ــشر شــده  نوشــته ايدئالي ــة منت   اي از كــورت گــودل،  هــا و مقال
  علاقــة گــودل بــه . هــاي پايــاني آينــشتاين ن آلمــاني، و دوســت و مــصاحب ســالقــدارياضــيدان و منط

  . ايدئاليــسم و تــوجهش بــه نظريــة نــسبيت، موجــب نوشــتن مطــالبي دربــاب ارتبــاط ميــان آنهــا شــد  
ه اسـت        بـه » زمـان «ها، مسئلة    در اين نوشته     » زمـان «كوشـد نـشان دهـد        گـودل مـي   . ويـژه مـورد توجـ

  در فلـسفة كانـت دارد، و نيـز اينكـه بـه يـاري نـسبيت             » زمـان «ني بـا    در نظرية نـسبيت قرابـت بنيـادي       
ــه بــه ايــن . پرداخــت» زمــان«تــوان بــه جانبــداري از رأي فيلــسوفان ايدئاليــست دربــاب   مــي ــا توج   ب

   در نظريــة نــسبيت طــرح زمــانچگونــه «: كنــيم گونــه طــرح مــي مــان را ايــن مطالــب، مــسئلة اصــلي
ــي ــسفة كانـ ـ   م ــداري از فل ــه جانب ــد ب ــي     توان ــلاح برخ ــواردي اص ــد، و در م ــسم بينجام   ت و ايدئالي

  در فيزيـك نيـوتن، فلـسفة       » زمـان «بـراي ايـن منظـور، ابتـدا مفهـوم           » مواضع فلسفي را پيشنهاد كند؟    
  دهـيم و سـپس بـه در پرتـو ايـن مقـدمات بـه پرسـش               كانت و نظرية نسبيت را بـه اختـصار شـرح مـي            

  .اصلي خواهيم پرداخت

  زمان در فيزيك نيوتن

  زمـان چيـست؟ آنگـاه كـه كـسي از مـن نپرسـيده اسـت،         «: عبارت آگوستينوس را به يـاد داريـم كـه    
  كلـي   امـا اگـر كـسي از مـن بپرسـد و مـن درصـدد توضـيح آن بـرآيم، بـه                      . دانـم كـه چيـست      نيك مي 

  راسـتي زمـان چيـست؟ يـك تجربـة انفـسي، يـا                بـه  ).366، ص 1381آگوسـتينوس،   (» شـوم  آشفته مـي  
  كنـيم، يـا آنچـه موجـب حركـت اسـت؟ واقعيتـي عينـي و                  نچه از حركت اسـتنباط مـي      واقعيتي آفاقي؟ آ  

  هــا و ســؤالاتي  الخــط، يـا دوري يــا حتــي غيرهمگــون؟ ايــن  خـارجي بــا ســاختاري همگــون و مــستقيم 
  پـس از آنكـه نظـام    . هـا انديـشة علمـي و فلـسفي را بـه خـود مـشغول داشـته اسـت          از اين دست قـرن    



  121    باب مسألة زمان سازگاري نسبيت آينشتاين با فلسفة كانت در     ليسمئا سبيت تا ايدهگودل؛ از ن  
 (Gödel; From Relativity to IdealismThe Consistency between …) 

ها همان قدر در معرض كون و فساد  رد ترديدهاي جدي قرار گرفت، و آسمان    بطلميوسي در دورة جديد مو    
 و واقعـي القمر، زمان در فيزيك نيوتني به يك امرِ كيهـاني بـدل شـد، كـه اولاً                   واقع شدند كه عالم تحت    

واقعي و عيني بودنِ آن بدين معنـي اسـت كـه خـارج و مـستقل از تجربـة مـا          . مطلق است، و ثانياً     عيني
ود دارد به نام زمان و مطلق بودنِ آن يعني هر رويدادي يك نسبت منحصر بـه فـرد بـا ايـن                       جوهري وج 

اجـازه دهيـد كمـي بيـشتر        . عبارت ديگر، ويژگي زماني يك رويداد مطلقاً تغييرناپـذير اسـت           زمان دارد، به  
  .توضيح دهيم

   و رويـدادها  كنـد اشـياء   هايي است كـه بـه مـا كمـك مـي          مختصات زماني و مكاني جزء اولين ويژگي      
  يـاري زمـان و مكـان اسـت كـه تفكيـك و تمييـزِ امـورِ بيرونـي                    . را از يكديگر متمايز و متشخصّ كنيم      

  . متفاوت بودن موقعيـت مكـاني اشـياء سـبب متمـايز شـدن آنهـا نـزد ماسـت                   . كند و دروني را ميسر مي    
  شـود بـه     باعـث مـي  )اعـم از رويـدادهاي بيرونـي و درونـي     (اختلاف در موقعيـت زمـاني رويـدادها هـم           

در كتاب نظرية نـسبيت آينـشتاين   ) Max Born(ماكس بورن . مثابة رويدادي مستقل بنگريم هر يك به
  :گويد مي

ــت     « ــرگ، تثبي ــاخ و ب ــدون ش ــاده و ب ــي اســت س ــان مطلب ــضا و زم ــسئلة فيزيكــي ف   م
  منظـور بازيـافتني    يك مكان و يك زمـان مـشخص اسـت بـراي هـر رويـداد طبيعـي، بـه                   

ــرج هــم كــردن آن ر ــداد از درون هــرج و م ــا وي ــوالي چيزه ــورن، (» جــواري و ت   ، 1385ب
  .)5ص

  كـه   نحـوي  بنـدي كـرد، بـه      براي برآوردن چنـين هـدفي بايـد نظـام و دسـتگاه مختـصاتي را صـورت                 
  پـذيرد مگـر اينكـه       هر رويداد مـوقعيتي ويـژه در ايـن دسـتگاه داشـته باشـد، و ايـن كـار صـورت نمـي                       

  عنـوان موقعيـت ويـژه و        عـين شـود و فاصـلة هـر رويـداد از ايـن مبـدأ بـه                 مبدائي براي ايـن دسـتگاه م      
  طـور ثابـت در مركـز        در نظام بطلميوس تصور بـر ايـن بـود كـه زمـين بـه               . ممتاز آن رويداد تعريف شود    

  خـوبي نقـش     توانـست بـه    انـد، بنـابراين خـود زمـين مـي           دور زمين در گـردش     عالم قرار دارد و افلاك به     
  امــا بــا انقــلاب كپرنيكــي در . گيــري حركــات ايفــا كنــد هــاي مكــاني و انــدازه شمبــدأ را بــراي ســنج

  ) Johannes Kepler(دنبـال آن بـا كارهـاي كپلـر      محـوري از ميـان رفـت و بـه     شناسي، زمـين  كيهان
ــه  ــوتن ) Galileo Galilei(گاليل ــان ) Isaac Newton(و ني ــوم و كيه ــاملاً   نج ــكل ك ــي ش   شناس

ــه  ــدي ب ــواني  جدي ــت و ق ــود گرف ــد    خ ــاكم ش ــين ح ــمان و زم ــر آس ــشتركي ب ــان، ص(ن م   ). 10هم
  خـوبي نقـش مبـدأ مختـصـات      توانـد بـه   بنــدي جديــد از جــهان طبيعـي، زمـين نمـي          در اين صـورت   

  سنجي اشـياء و حركـات بـازي كنـد، چـرا كـه خـود زمـين درحـال حركـت و گـردش                          را براي موقعـيت  
ــر ل       ــه آن ه ــسبت ب ــر ن ــسام ديگ ــت اج ــابراين موقعي ــت و بن ــي  اس ــر م ــه تغيي ــد حظ ــشابه . كن   م

  تواننـد مرجعـي باشـند كـه موقعيـت و حركـت ديگـر اشـياء                  اين حكم، سـاير اجـرام آسـماني هـم نمـي           
  بـا چنـين وضـعي هـيچ رويـدادي در           . انـد   نسبت به آنهـا سـنجيده شـود؛ زيـرا همگـي درحـالِ حركـت               

   از اهميــت بــراي نيــوتن، ايــن موضــوع. جهــان از يــك موقعيــتِ مــشخص و ممتــاز برخــوردار نيــست 
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ــات ـ را در              ــدادها و حرك ــم از روي ــي ـ اع ــدارهاي طبيع ــد پدي ــه بتوان ــود ك ــوردار ب ــادي برخ   زي
ــم منحــصربه  ــك نظ ــب درآورد  ي ــه ترتي ــرد ب ــسئله  5.ف ــت م ــساب، موقعي ـــن ح ــا اي ــده   ب ــرين يادش   آف

  اي  توانـست بـه جهـان طبيعـي        نيـوتن نمـي   . آمـد  بايـست از عهـدة آن برمـي        معضلي بود كه نيـوتن مـي      
فـردي برخـوردار     هاي مطلـق و منحـصربه      يت دهد كه رويدادها و حركات در آن از موقعيت و ويژگي           رضا

آنكه به يك سنجش و قضاوت نهايي        شدند، بي  انتها غرق مي   هاي بي  نبودند و بنابراين در دريايي از نسبت      
 ـ » زمان عيني مطلـق «خلاصه اينكه نيوتن فرض كرد يك . و حقيقي تن دردهند   دون هـيچ  وجـود دارد، ب

  . اي به يك دستگاه مختصات ويژه وابستگي
  بــر ايــن اســاس، هــر رويــداد يــك نــسبت معــين و لايتغيــر بــا ايــن وجــود عينــي دارد كــه همــان   

  كنـد كـه ايـن ويژگـي زمـاني در كـدام دسـتگاه مختـصات                  فرقـي نمـي   . ويژگي زماني آن رويداد اسـت     
ــدازه ــاكي        ان ــه ح ــت ك ــت ثاب ــداري اس ــورت مق ــر ص ــود، در ه ــري ش ــن   گي ــين اي ــسبت مع    از ن

  عبـارت نيـوتن در ايـن بـاب چنـين           . اسـت » زمـان مطلـق   «فرد جهاني يا همان      رويداد با نظم منحصربه   
  :است

خود و به مقتضاي طبع و بدون نـسبت بـه هـيچ امـر                 زمان مطلق رياضي و واقعي، خودبه     «
بـرت،  : به نقل از  (» …است) duration(و نام ديگرش دهر     . خارجي، جرياني يكنواخت دارد   

  ).242ـ3، صص1383

زنـد، نـه اينكـه ترتيـب         فـرد آنهـا را رقـم مـي         كند و توالي منحصربه    زمان ترتيب رويدادها را معين مي     
دو . رويدادها سبب انتزاع مفهوم زمان گردد يا اينكه زمان به روابطي معين ميان پديدارها فروكاسته شـود                

كند، درحالي كه براي نيوتن زمان جوهري است كـه            مي دار شقِّ اخير استقلال زمان از امور ديگر را خدشه        
معناي مطلق و عيني بودن زمان در فيزيك نيـوتني  . وجود دارد» بدون نسبت به هيچ امر خارجي«مستقلّاً  

  . اين است

  زمان در فلسفة كانت

 مگـر بـا     ،از نظر كانت فراينـد شـناخت ممكـن نيـست          . اكنون بنگريم كه زمان نزد كانت چگونه است       
تـوان بـه     ايـن تجهيـزات ذهـن را نمـي        . اند طور پيشيني نهاده شده    الت مؤثّر تجهيزاتي كه در ذهن به      دخ

ها فروكاست حس:  

  م، هـا تعلـق دارنـد را حـذف كنـي           هاي خود هر آنچه كه بـه حـس         حتي اگر ما از تجربه     …«
   ماننـد كـه    شـده از آنهـا بـر جـاي مـي           هـاي مـشتق    هاي اصـلي و داوري     اي مفهوم  باز پاره 

، 1383كانـت،  (» …و مـستقلّ از تجربـه تكـوين يافتـه باشـند        ] ماتقـدم [بايد سراسر پرتوم    
  ).66ص
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  هـاي   اگـر از تجربـه    . از جملة اين تجهيزات ذهـن، صـور شـهود حـسي اسـت، يعنـي زمـان و مكـان                    
  مانـد   هاي خـود دربـارة آنهـا انديـشيده اسـت جـدا كنـيم، آنچـه مـي                   حسي هر آنچه را فهم از راه مفهوم       

  ) مـادة شـهود حـسي   (چنانچه در مرتبة بعد هر آنچه را متعلقّ اسـت بـه احـساس         . يك شهود حسي است   
  . »مكـان «و » زمـان «مانـد؛ يعنـي همـان     شهود حسي باقي مـي   ) ناب(هاي محض    كنار بگذاريم، صورت  

  اســت و بــه لحــاظِ اســتعلايي ايــدئال ) real(لحــاظ تجربــي واقعــي  كانــت بــر آن اســت كــه زمــان بــه
)ideal .(لحـاظ تجربـي بـدين معنـي اسـت كـه هـر پديـداري                  بودن زمان بـه     واقعي)phenomenon (  

  . شود؛ بنابراين زمـان در ايـن سـاحت امـري اسـت واقعـي               گيرد در زمان واقع مي     كه مورد تجربه قرار مي    
   مـستقل از ذهـن انـساني وجـود         جـوهري نيـست كـه     عبـارتي    ، يـا بـه    نفـسه وجـود نـدارد      زمان فـي  اما  
  بـاري، زمـان صـورت پيـشيني ذهـن اسـت بـراي شـهود                . ؛ بـه ايـن معنـي ايـدئال اسـت          شته باشـد   دا

  چنانكـه نـزد نيـوتن        آن(بـودن خـود       بدين ترتيـب زمـان ويژگـي عينـي        . تجربي، و نه چيزي بيش از اين      
  دهــد و هــر چنــد بــه معنــاي ديگــري عينــي اســت، امــا ديگــر وجــود خــارجي    را از دســت مــي) بــود

  بــودن خــود را  بــا ايــن همــه، زمــان كــانتي ويژگــي مطلــق. اني نخواهــد داشــتمــستقل از ذهــن انــس
  نــزد مــا از يــك جايگــاه ) تــوان گفــت هــر پديــداري يــا مــي(كنــد؛ همچنــان هــر رويــدادي  حفــظ مــي
ــساني   ايــن جايگــاه منحــصربه. فــرد برخــوردار اســت منحــصربه ــه فــردِ ان ــساني ب   فــرد از يــك فــرد ان

  بــه موقعيــت فيزيكــي ديگــر تغييــر ) ته بــه دســتگاه مختــصاتبــس(ديگــر، و از يــك موقعيــت فيزيكــي 
  تـوانيم بگـوييم رويـدادهايي       لحاظ تجربي امري واقعـي و عينـي اسـت؛ يعنـي مـي              زمان به . نخواهد كرد 

  بـودن زمـان جـز ايـن      شـوند و مطلـق      پديدار مـي   فرد نظم منحصربه آيند، مطابق يك      در مي  تجربهكه به   
  .نيست

 زمان در نظرية نسبيت

 On the Electrodynamics(»  الكتروديناميك اجسام متحركدربارة« با مقالة 1905شتاين در آين

of Moving Bodies (ــسبيت خــاص ــين ــسبيت خــاص، مشخــصة  . ريــزي كــرد  را پ ــر اســاس ن   ب
   متفــاوت نيــست، و از طــرف ديگــر هــيچ ملاكــي  6زمــاني يــك رويــداد معــين، مــورد توافــق نــاظران 

  نتيجـه اينكـه مشخـصة زمـاني        . ز نـاظران بـر ديگـري وجـود نـدارد          هم بـراي تـرجيح گـزارش يكـي ا         
  فـرد آن رويـداد بـا يـك زمـان عينـي جهـاني                 رويدادها امري لايتغيـر نيـست كـه از نـسبت منحـصربه            

  گزارش هر ناظر دربارة مشخـصة زمـاني يـك رويـداد بـستگي دارد بـه موقعيـت فيزيكـي                     . حكايت كند 
  توانـد   ايـن تعبيـر از زمـان نمـي        .  مشخصة ذاتـي آن رويـداد باشـد        آن ناظر نسبت به آن رويداد، نه اينكه       

براي اينكه منظور نـسبيت را بهتـر دريـابيم لازم اسـت توضـيحات بيـشتري        . با زمان مطلق سازگار باشد    
  . بدهيم

شخصي كه در . دهد  رويداد ب رخ مي2در مكان . اند فرض كنيم در دو نقطه از فضا دو ناظر قرار گرفته          
اي كـه از     شود؟ پاسخ اين است كه توسط علامت يا نشانه         ر دارد چگونه از رويداد ب مطلع مي        قرا 1مكان  
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 رسيد، اين شخص به ساعت      1هنگامي كه علامت به شخص واقع در مكان         . رسد  مي 1 به مكان    2مكان  
نيز فرض كنيم شخص ديگـري در حـد فاصـل           . دهد كند و زماني را به رويداد ب نسبت مي         خود نگاه مي  

اكنـون  .  قرار داشته باشد و او نيز به همين ترتيب زماني را به رويـداد ب نـسبت دهـد                   2 و مكان    1كان  م
به آن رويداد نسبت    » زمان رويداد ب  «توانيم بپرسيم كه آيا اين دو نفر درباب مقداري كه تحت عنوان              مي
اين دو مكان باشد، آيا او      همچنين اگر شخص سومي در حال حركت بين         . اند با هم توافق دارند يا نه       داده

هاي خـود    نيز با دو نفر قبلي توافق خواهد داشت؟ لازم است فرض كنيم كه اين افراد پيش از اين ساعت                  
نهايت باشد، تمـام   رسد بي  به هر يك از ناظران مي    2اگر سرعت علامتي كه از مكان       . اند زمان كرده  را هم 

نهايت بودن سرعت بدين معني است كـه          داشت، زيرا بي   اين ناظران درباب زمان رويداد ب توافق خواهند       
رسد، و بنابراين همگي دربارة زمان رويـداد توافـق خواهنـد             علامت بدون صرف زمان به تمام ناظران مي       

فيزيك نيوتني در پي مدعاي خود مبني بر زمان مطلق، ناچار است وجود چنين علامتي را بپـذيرد؛   . داشت
دهندة مشخصة زماني يك رويداد      افق همان ويژگي لايتغيري است كه نشان      در اين صورت، زمان مورد تو     
  وجــود زمــان مطلــق بــه . كنــد فــرد آن را در نظــم جهــاني مــشخص مــي اســت و موقعيــت منحــصربه

  نهايــت اســت كــه امكــان مرتــب كــردن رويــدادها را بــه   معنــي وجــود علامتــي بــا ســرعت ســير بــي
  مبنـاي وجـود زمـان مطلـق        . آورد  باشـد، فـراهم مـي      فرد، كه همان زمـان جهـاني       يك طريق منحصربه  
  امـا اگـر چنـين علامتـي در طبيعـت وجـود نداشـته باشـد، بـه ايـن                     . نهايت اسـت   همين سرعت سير بي   

» حـد «ها از مقدار مشخّصي بيشتر نخواهد شد، در اين صورت يك سرعت             معني است كه سرعت علامت    
  نتيجـه ايـن خواهـد شـد كـه نـاظران          . هـد بـود   خواهيم داشت كه بيشترين سرعت سـير در طبيعـت خوا          

  رسـند و امكـان بـه توافـق رسـيدن آنـان نيـز وجـود           مثال ما در باب زمـان رويـداد ب، بـه توافـق نمـي              
  نظرية نسبيت خاص سـرعت امـواج الكترومغنـاطيس را بـه عنـوان سـرعت حـد معرفـي                    . نخواهد داشت 

  ر فـرض زمـان مطلـق را كنـار بگـذاريم،            اگ ـ. كرد و به اين ترتيب فرض زمـان مطلـق را كنـار گذاشـت              
  سرعت سـير علامـت محـدود خواهـد بـود و زمـان رسـيدن ايـن علامـت بـه نـاظران متفـاوت اسـت،                            

  عــلاوه بـر ايـن، گــزارش   . و نـاظران مثـال مـا دربــارة زمـان وقـوع رويــداد ب توافـق نخواهنـد داشـت        
  يــوتني در فيزيــك بــدين ترتيــب، زمــان مطلــق ن. تــر نيــست هــيچ كــدام نــسبت بــه ديگــري واقعــي 

  شـود، بـه ايـن معنـي كـه گـزارش هـر نـاظر دربـاب ويژگـي زمـاني             نسبيت به زمان نسبي تبـديل مـي       
  رويدادها با ناظر ديگر متفـاوت اسـت و از سـوي ديگـر هـيچ ملاكـي بـراي تـرجيح يكـي بـر ديگـري                            

  7.نيست
 زمـان، آنچنـان كـه كانـت     اند نظرية نسبيت با نظرية   بنابر آنچه تاكنون گفته شد، بسياري نتيجه گرفته       

دانند، بلكه نـسبيت را از        با اين همه، برخي نه تنها اين دو را ناسازگار نمي           8.بدان معتقد بود، سازگار نيست    
گودل يكي از ايـشان اسـت؛ بنگـريم وي چگونـه ايـن دو را                . كنند جهاتي مؤيد فلسفة كانت نيز تلقّي مي      

  .بيند سازگار مي
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  كانتگودل؛ نظرية نسبيت و فلسفة 

   كـورت گـودل بـه پرينـستون مهـاجرت كـرد؛             1940اي معـضلات در آلمـان نـازي، در           دنبال پـاره   به
   1946هــاي  ميـان سـال  . جـايي كـه آلبـرت آينـشتاين نيــز سـرگرم مطالعـات و تحقيقـات خــويش بـود        

  هـايي چنـد دربـارة ارتبـاط آن نظريـه و فلـسفة           نوشـته   گودل به نظرية نسبيت پرداخت و دسـت        1950تا  
  نوشـته اسـت كـه       آنچـه امـروزه در دسـت داريـم، مجمـوع پـنج دسـت              . جـاي گذاشـت    انت از خود بـه    ك

ــستند   ــوان ه ــك عن ــد ي ــي واج ــسبيت و     «: همگ ــة ن ــان نظري ــاط مي ــاب ارتب ــد در ب ــاتي چن   ملاحظ
 Some Observations about the Relationship between Theory of(» فلـسفة كـانتي  

Relativity and Kantian Philosophy .(نوشته يكي است، امـا مـتن    هر چند موضوع اين پنج دست
  . كند ها و نظريات گودل در اين ميان تغيير مي آنها و گاه استدلال

  انـد   انـد بـراي چـاپ آمـاده نـشده          هـا نوشـته شـده      ها كـه طـي ايـن سـال         نوشته يك از اين دست    هيچ
نوشـته از   دو دسـت . نظـر آينـد   نشده به حاست كه فقراتي از آنها نامفهوم، گنگ و اصلا و همين سبب شده  

  اشتايــن  . C1 و   B2آثـار گـودل چـاپ شــده، يعنــي مـتن              ميان آنها، بـا مقدمـة اشـتاين در مجموعـه          
نـــوشته را چنـــين ذكـــر  ترتـــيب زمـــاني ايــن پنـــج دســت) D. Malament(بــه نقــل از مالامنــت 

  . (C1, C2)   (Stein, 1990, p.203)(A1, B1, B2):كـند مي
  اي زد كـه بـه لحـاظ زمـاني           ها، دسـت بـه انتـشار مقالـه         نوشته در اين زمينه گودل علاوه بر اين دست       

  اي در بـاب ارتبـاط ميـان نظريـة نـسبيت             ملاحظـه «: اي بـا عنـوان     هاست، مقالـه   نوشته متأخرتر از دست  
 A Remark about the Relationship between Relativity Theory"(» و فلسفة ايدئاليـستي 

and Idealistic Philosophy" (1949a).(9ها مـشتركات فراوانـي دارنـد، گرچـه      نوشته  مقاله و دست
شـده،   ها و مـسائل متعـدد بيـشتري اسـت و در قيــاس بـا مــقالة چــاپ                   ها شامل نكته   نوشته متن دست 
در ايــنجا،   . دهـد  هاي فـلسفي گودل درباب مـعرفت به جهان فيزيكي را بيشتر به ما نـشان مـي                ديـدگاه
دستــماية  ) خـوانيم   مـي  a1949كه از اين پـس آن را مقالـة           (1949شده در سال       و مقالة چاپ   C1مـتن  

  . بـررسي آراء گودل بوده است
ــتدلال ــاي گــودل در   اس ــهa1949ه ــر اســاس         ب ــه ب ــه اســت ك ــن نكت ــال نــشان دادن اي   دنب

ــي   ــسبيت، م ــة ن ــسوفان ا    نظري ــته از فيل ــداري از آن دس ــه جانب ــوانيم ب ــه   ت ــردازيم ك ــستي بپ   يدئالي
ــر  ــت تغيي ــي) objectivity of change(عيني ــار م ــدار    را انك ــك پن ــر همچــون ي ــه تغيي ــد و ب   كنن

)illusion ( يا يك نمود)appearance ( نگرنـد   ناشي از حالت خاص ادراكي ما مـي(Gödel, 1990a, 

v2, p.202) . قــرار دارد، زمــاني ، تغييــري اســت كــه در ضــمن ايــدة مــا از زمــان »تغييــر«منظــور از  
  عبــارت ديگــر تغييــري كــه در ضــمن ايــدة شــهودي  كــه مــورد شــهود قــواي ادراكــي ماســت؛ يــا بــه

  كنــيم سرشــته بــا تغييــر اســت  چنانكــه مــا ادراك مــي زمــان آن: تــر بگــوييم ســاده. مــا از زمــان اســت
  رشــته س» تغييــرِ«توانــد بــه ســود ايــن رأي ايدئاليــستي خوانــده شــود كــه ايــن   و نظريــة نــسبيت مــي

   نيـز گـودل بـا قيـاس ميـان نظريـة نـسبيت               C1در مـتن    . با زمـان در ادراك مـا، امـري عينـي نيـست            
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  كوشـد نـشان دهـد نـه تنهـا ميـانِ آنهـا تناقـضي نيـست، بلكـه تـا حـدود زيـادي                           و فلسفة كانت، مـي    
ــة     ــشتر، نظري ــي بي ــست، و حت ــسويي ه ــواه    هم ــك گ ــسبيت ي ــور توجــه  ) verification( ن   در خ

  دو تناقـضي    رود و اگـر هـم ميـان ايـن            هـاي كانـت در بـاب زمـان و مكـان بـه شـمار مـي                  براي آموزه 
  .هست، در يك مسئلة حداقلي است كه ذكر آن خواهد آمد

  ويژگـــي : دانـــد  گـــودل آمــوزة كانـــت در بــاب زمـــان را شــامل دو ويژگـــي مــي    C1در مــتن  
ــابي  ــي ايج ــلبي و ويژگ ــي. س ــي، قر    وي م ــر دو ويژگ ــه در ه ــد ك ــشان ده ــد ن ــولي و  كوش ــت اص   اب

  ويژگــي ســلبي ـ يعنــي انكــار عينيــت   . بنيــاديني ميــان فلــسفة كانــت و نظريــة نــسبيت برقــرار اســت
  زمان همچون امر در حالِ مرور، يا همان عينيت تغييري كـه سرشـته بـا زمـان ادراكـي مـا اسـت ـ كـم          

   ايــن  نيــز در بــاب آن بحــث شــده، بــا ايــن تفــاوت كــه درa1949و بــيش همــان اســت كــه در مقالــة 
ــه ــه ب ــان شــده اســت  صــورت واضــح مقال ــري بي ــابراين آنچــه . ت ــة C1بن ــشتر دارد، a1949 از مقال    بي

  بـا توجـه بـه ايـن مطلـب،          . توضيحاتي اسـت راجـع بـه ويژگـي ايجـابي آمـوزة كانـت در بـاب زمــان                   
   خـواهيم   C1گـوييم و سـپس بـه ادامـة بحـث زمـان در مـتن                   را بـازمي   a1949ابتدا استدلال گودل در     

  . داختپر

  a1949مقالة 

تـوان   كوشد نشان دهد كه با تـكيه بر نـظرية نسبيت مي         طور كه ذكر شد، گودل در اين مقاله مي          همان
ــسوفان ايدئاليــست    ــي فيل ــا طــرز تلقّ ــدس، كانــت و (اســتدلالي ترتيــب داد در موافقــت ب ــد پارمني مانن

تـوان در سـه      استــدلال گـودل را مـي      . »انكار عينيت تغيير  « استدلالي در باب     10؛)هاي مدرن  ايدئاليـست
  . آيد ترتيب در پي مي  كه بـه11مرحله پي گرفت

  استدلال براساس نظرية نسبيت خاص : مرحلة اول

  زماني امري است نـسبي، بـه ايـن معنـي كـه بـراي تعـداد زيـادي                    در نسبيت خاص هم    :مقدمة اول 
  دهـد،    عينـي خـود را از دسـت مـي          زمـاني يـا تقـدم و تـأخّر معنـاي            از جفت رويدادهاي الـف و ب، هـم        

   دو رويــداد بــسته بــه نــاظري اســت كــه از موقعيــت و  زمــاني يــا تقــدم و تــأخّر ميــان آن و تعيــين هــم
  ميــان دو نــاظر بــا دو موقعيــت و دو . برخــوردار اســت) نــسبت بــه آن رويــداد(ســرعت نــسبي خاصــي 

  دم و تـأخّرِ رويـدادهاي      زمـاني يـا تق ـ      سرعت نـسبي متفـاوت، ممكـن اسـت هـيچ تـوافقي در بـاب هـم                 
ــر    بــه. الــف و ب نباشــد ــأخّر رويــدادها ب ــاظر دربــاب تقــدم و ت   عــلاوه، گــزارش هــيچ يــك از آن دو ن

عنـوان گـزارش     ديگري ترجيحي ندارد؛ يعني هيچ ملاك فيزيكي براي تمييز يكـي از آن دو گـزارش بـه                 
   12.صادق وجود ندارد
  ممكــن اســت، و وجــود مــرور عينــي زمــان دالِّ واســطة مــرور زمــان   تغييــر تنهــا بــه:مقدمــة دوم

  اســت كــه متواليــاً ) now(نهايــت لايــه از اكنــون شــامل بــي) reality(واقعيــت «بــر ايــن اســت كــه 
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  توضـيح اينكـه، اگـر قـرار     ). Gödel, 1990a, v2, pp.202-203(» گذارنـد  عرصـة وجـود مـي    پـا بـه  
  مــرور . ي در واقعيــت مــرور كنــدطــور عينــ اســت تغييــر يــك امــر عينــي باشــد، لازم اســت زمــان بــه 

  هـا   نهايـت لايـه باشـد كـه ايـن لايـه            عيني زمان مستلزم ايـن اسـت كـه واقعيـت خـارجي شـامل بـي                
  پــا بــه عرصــة وجــود «كننــد، يــا بــه زبــان گــودل  تحقّــق عينــي پيــدا مــي» اكنــون«بــه ترتيــب در 

  .»گذارند مي
  هـايي   قـي معـين بـه چنـين لايـه         توانـد بـه طري      با توجه به مقدمة اول، واقعيـت نمـي         :مقدمة سوم 

  .تقسيم شود

هـاي   هاي متعلق به خودش را دارد، و هيچ كدام از اين سيستم            هر ناظري مجموعة اكنون   «
  توانـد مـدعي حـق       نمـي ] كـه هـر كـدام مربـوط بـه يـك نـاظر اسـت               [هـا    مختلف لايـه  

مقالـة  ؛ تأكيـد از نگارنـدگان   Ibid, p.203(» انحصاري نشان دادن مرور عيني زمان باشـد 
  ).حاضر است

توان  مرور زمان براي ناظران مختلف، متفاوت است و چون ترجيحي ميان اين مرورها وجود ندارد، نمي               
  .به يك مرور معين رسيد

  توان گفت كه مرور زمـان وجـود دارد امـا بـراي هـر نـاظر خـاص بـه طريقـي                         نمي :مقدمة چهارم 
  مـان وجـود نـدارد، چـرا كـه اگـر بگـوييم              عبـارت ديگـر، مـرور نـسبي ز         بـه . كنـد  مختص او مـرور مـي     

  تـوانيم بگـوييم وجـود دارد،        نمـي . مرور زمان وجود دارد بايد تنها به طريقـي معـين وجـود داشـته باشـد                
  بــا ايــن كــار معنــاي وجــود را نــسبي كــرده و مـــفهوم وجــود را از ميــان . هــاي مختلــف امــا بــه شــيوه

  . شـد، بايـد يـك مـرور معـين و مـشخص باشـد              اگـر قـرار اسـت مـرور زمـان وجـود داشـته با              . ايم برده
  :گويد گودل مي

يك مرور زمان كه يك مرور به طريقي معين نيست، از نظر من به همـان انـدازه محـال                    «
 ,Gödel, 1990a, v2)» شده واجـد هـيچ رنـگ معينـي نباشـد      است كه يك شيء رنگ

p.203 n5).  

  مـرور زمـان و عينيـت تغييـر انكـار       با شـروع از نـسبيت خـاص و بـا ابتنـاي بـر آن، عينيـت               :نتيجه
  .شود مي

  اعتراضي بر استدلال مرحلة اول : مرحلة دوم

   ســال پــس 11. اســتدلالي كــه در مرحلــة اول تقريــر شــد بــر اســاسِ نظريــة نــسبيتِ خــاص اســت
  هـاي فنـّي كـه بگـذريم، حـضور مــاده       از بحـث .  نـسبيت عـام مطـرح شـد    1916از نـسبيت خـاص، در   
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  امـا بـر اسـاسِ      . هـاي زمـاني نـدارد      گيـري   و انـدازه   13مكـان   ـ ـ  بر ساختارِ  زمـان    در نسبيتِ خاص تأثيري     
  كنـد و ايـن يعنـي تـأثير حـضور            مكان ايجاد پيچيـدگي و انحنـاء مـي           ـ  نسبيت عام حضور ماده در زمان     

بر اين اساس، گودل بر استدلال مرحلة اول اعتراضي را بـه ايـن صـورت                . هاي زماني  گيري ماده در اندازه  
  : كند رد ميوا

كننـد، كـه    حركت مي) اما يكنواخت (هاي مختلف    ارزي كامل تمام ناظراني كه با سرعت       هم
مكان انتزاعي نـسبيت      ـ   زمان) scheme(است، تنها در طرح     ] استدلال[نكتة اصلي در آن     

اما هم وجود ماده و هـم       . نسبيت عام پابرجاست  ] از مادة [هاي تهي    خاص و در برخي جهان    
ارزي   شود، تا حد زيادي هم     مكان كه توسط آن ماده ايجاد مي        ـ   ي از انحناي زمان   نوع خاص 

 ,Ibid)كنـد    برد و آشكارا برخي از آنان را از بقيه متمـايز مـي   ناظران مختلف را از بين مي

p.203) .  

  ت رسـد؛ بـه ايـن معنـا انتزاعـي اس ـ           نظـر مـي    بنابراين استدلال مرحلة اول انتزاعـي و دور از واقـع بـه            
  بـا توجـه بـه ايـن مطالـب و براسـاس نـسبيت عـام                 . كه نقـش و تـأثير مـاده را در نظـر نگرفتـه اسـت               

  كنـد، مجـال طـرح       طـورعيني مـرور مـي      رسـد بـه    نظـر مـي    دوباره امكان تعريف يك زمان جهاني، كه به       
  در عـين حـال اگـر    . شـود  اي كه براساس حركت متوسط مـادة جهـان تعريـف مـي          يابد؛ زمان جهاني   مي
  تـوان بازگردانـد بـه       هـاي زمـاني اخـتلاف باشـد، ايـن اخـتلاف را مـي               گيـري  يان ناظران درباب انـدازه    م

  طـور كلـي بـر       حركت هر ناظر نسبت به موقعيت متوسـط حركـت مـاده و تـأثيري كـه ايـن مـسئله بـه                      
ــدازه ــاره تقويــت مــي  ازايــن. (Ibid, p.204)گيــري دارد  فراينــدهاي ان   شــود كــه  رو ايــن انديــشه دوب

در مرحلـة   . كند، وجود ندارد   طور عيني مرور مي    ك زمان مطلق كه به    يچ دليلي براي كنار گذاشتن ايدة ي      ه
كوشد استدلال خود را در اين جهت پيش ببرد كه در نسبيت عام نيز عينيت تغيير و مـرور                    سوم گودل مي  

  . رود طور جدي زير سؤال مي زمان به

ــة ســوم ــسبيت عــام و : مرحل   شــناختي  هــاي كيهــان مــدلاســتدلال براســاس ن
  مبتني بر آن 

ــة اول ــدل  :مقدم ــام م ــد در تم ــسي بگوي ــن اســت ك ــان  ممك ــاي كيه ــام   ه ــسبيت ع ــناختي ن   ش
  كنـد،   طـور عينـي مـرور مـي     توان يـك زمـان جهـاني تعريـف كـرد كـه بـه              كه تاكنون شناخته شده، مي    

  . مـرور وجـود نـدارد     و سپس نتيجه بگيرد كه هيچ دليلي براي كنار گذاشتن يـك زمـان مطلـق در حـال                    
  گــودل كــه مــدلي اســت بــر اســاس معــادلات نــسبيت ) rotating worlds(هــاي دوار  امــا در جهــان

دهد  هاي دوار به ما نشان مي      طور خلاصه، مدل جهان    به. عام، امكان تعريف يك زمان جهاني وجود ندارد       
اند، اما امكان تعريف يك زمان       شناختي نسبيت عام   هاي كيهان  هايي كه مبتني بر راه حل      كه هستند جهان  

  .جهاني در آنها وجود ندارد
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  مانـــد بـــا نـــام معـــادلات  بنـــدي رياضـــي نـــسبيت عـــام معـــادلاتي برجـــاي مـــي  در صـــورت
  هــاي  حــل راه. پــردازد زمــان مــي كــه بــه توضــيح ســاختار گرانــشي فــضاـ) field equations(ميــدان 

ــت     ــده اس ــشنهاد ش ــادلات پي ــن مع ــراي اي ــي ب ــدام  . مختلف ــر ك ــل از راهه ــدل   ح ــه م ــا ب ــاي  ه   ه
  حــل توضــيح متفــاوتي از روابــط رياضــي موجــود  انجامــد؛ زيــرا هــر راه شناســي مــي متفــاوتي از كيهــان

  يكـي  . دهـد  دسـت مـي   طور كلـي سـاختار كيهـان بـه     زمان و چگونگي حضور ماده و به  ـ  در ساختار فضا
  . انجامـد  هـاي دوار مـي      مـدل جهـان    دهد كـه بـه طـرح        ارائه مي  1949ها را گودل در سال       حل از اين راه  

  هـاي   وجـود حلقـه   . ها مـادة كيهـاني در حـال چـرخش اسـت بـدون اينكـه منبـسط شـود                    در اين جهان  
  هـا بـه    دهـد كـه بـا حركـت در مـسير حلقـه        هـاي دوار بـه مـا ايـن امكـان را مـي              بستة زماني در جهان   

ها در   توضيح فنّي اين جهان   . سفر كنيم نقطة آغاز زماني در حركت خود برسيم، به تعبيري به گذشتة خود             
   b1949تــوان بــه مقالــة  هــاي دوار مــي اينجــا مقــدور نيــست؛ بــراي اطلاعــات بيــشتر در بــابِ جهــان

  هـا، توضـيحاتي را كـه گـودل          در اينجـا بـراي فهـم بهتـر شـرايط زمـاني در ايـن جهـان                 . مراجعه كـرد  
  هــا  ق رأي گــودل، در ايــن جهــانمطــاب. كنــيم آورد، ذكــر مــي  مــيC1دربــاب ايــن موضــوع در مــتن 

  اگـر نقـاط زمـان بـراي هـر نـاظر بـه طريقـي خـاص مرتـب                    . اي قابل تعريف نيـست     هيچ زمان جهاني  
  نحـو عينـي متمـايز از سـاير          هـاي مختلـف نقـاط زمـان بـه          يك از سيـستم    هاي دوار هيچ   شود، در جهان  

  ع بــه اشــياء معــين و خاصــي، تــوان صــرفاً بــا ارجــا هــا نيــست، بلكــه هــر كــدام از آنهــا را مــي سيــستم
  هـا در وابـستگي بـه اشـياء      عبـارت ديگـر، هـر كـدام از ايـن سيـستم       به. ها متمايز ساخت از ساير سيستم 

  شـوند و بـر همـين اسـاس از سـاير             اي تعريـف مـي     هـاي مختـصات ويـژه      و اجرام خاص يا بـه دسـتگاه       
  هــا از يكــديگر هــيچ مرجــع  از ســوي ديگــر، بــراي تمــايز ايــن سيــستم. يابنــد هــا تمــايز مــي سيــستم

ــا آن قيــاس شــوند    هــايي روابــط زمــاني  در چنــين جهــان. عينــي برتــري وجــود نــدارد كــه همگــي ب
تواننـد از يـك    مطلق وجود دارند، اما كاملاً متفاوت از زمان به معناي معمول كلمه؛ چنين روابطي تنها مي        

 :نظم جزئي دفاع كنند و بس

ــاني[ … ــوان يــك از هــر جهتــي ] در يــك رابطــة زم ــلِِ«كــه بت ـــطرح » قب   مطلــق را م
  انـد   مقايـسه ـ لحـاظ زمـاني غيـر قابـل       كــرد، هميـشه يــا رويـدادهايي هـستند كـه بـه       

  شـكل   يـا رويـدادهايي وجـود دارنـد كـه بـه      ] توان گفت كه قبل هستند يـا بعـد         يعني نمي [
  در نتيجـه هـر فاصـلة زمـاني مطلـق قابـل تعريـف فاقـد خاصـيت                   . انـد  منظم شـده  مدور  
ــع ــت   جم ــذيري اس ــي(پ ACBCABيعن  ــاص ــوارد خ ــر م ــه  )  مگ ــابراين ن   و بن

  تــوان آن را  وســيلة فــضاي بــيش از يــك بعــد مــي وســيلة يــك خــط، بلكــه صــرفاً بــه بــه
  كننـد كـه     هـاي سـاختاري بيـشتر بـر ايـن دلالـت مـي              عـلاوه، ايـن تفـاوت      بـه . نشان داد 

  ، مثـل آنچـه در ايـدة شـهودي     )objective lapse of time(يـك مـرور عينـي زمـان     
ـــان  ــت، در جه ــدرج اس ــان من ــرممكن اســت  زم ــاي دوار غي ــه. ه ــرا ب ــرور  زي ــطة م   واس

ــصور مــي  ــا ت ــان م ــي  زم ــه واقعيــت شــامل ب ــيم ك ــشت   كن ــه پ ــه اســت ك ـــهايت لاي   ن
  تواننــد بــه چنــين  هــاي دوار نمــي امــا جهــان. گذارنــد ســر هــم پــا بــه عرصــة وجــود مــي



   امير نعيمي /علي اكبر احمدي افرمجاني  130
(Ali Akbar Ahmadi Aframjani /Amir Naemy) 

  

ــا شــيء مرجــع ديگــري كــه   هــايي تقــسيم شــوند مگــر  لايــه ــاظر ي ــه يــك ن   نــسبت ب
ــه ــود   لاي ــد ب ــر آن خواهن ــي ب ــا مبتن ــستقيماً   . ه ــه م ــاني ك ــرور زم ــداقل آن م ــه ح   اينك

ــي ــه م ــي  تجرب ــاي عين ــيچ معن ــود ه ــان ش ــت   اي در جه ــن واقعي ــدارد، از اي ــاي دوار ن   ه
  اي  هـا امكـان مـسافرت بـه آينـده يـا گذشـته              آيـد كـه در ايـن جهـان         دسـت مـي    هم بـه  

ــه ــ ب ــشت دلخ ــة اول [واه دور و بازگ ــه نقط ــه    ] ب ــور ك ــان ط ــت هم ــود دارد، درس   وج
 ,Gödel, 1990b(هاي دور مكان وجود دارد  هاي ديگر امكان مسافرت به بخش در جهان

v3, p.251.(  

  كنـد، نـه شـامل يـك نظـام           گويـد چنـين طرحـي نـه از يـك نظـم خطـي دفـاع مـي                   گودل خود مي  
» …سـختي بتـوان چنـين چيـزي را زمـان ناميـد               بـه «ت مرور،   بعدي از نقاط است و نه واجد خاصي        تك

)Ibid, p.251.(  
  هــاي دوارِ گــودل، تعريــف يــك زمــان مطلــق امكــان نــدارد؛ زيــرا   بنــابراين، براســاس مــدل جهــان

  هـا چنـان     در ايـن جهـان    . تواننـد بـا يـك زمـان جهـاني مطـابق شـوند              هاي موضعي ناظران نمـي     زمان
  جـود دارد كـه هـيچ تقـدم و تـأخّر مطلقـي در مقيـاس كيهـاني قابـل                     و) symmetry(خواصي از تقارن    

  . شـك صـادق اسـت       هـا بـي     و بـه تعبيـر ديگـر غيرعينـي بـودن تغييـر در ايـن جهـان                  14تعريف نيست، 
  اي از گذشـته، آينـده و حـال          تـوان بـه هـر منطقـه        خاطر خـواص تقـارني آنهـا، مــي         ها، به  در اين جهان  

  ر كـه در جهـان معمـولي خـود بـه منـاطق مختلفـي از مكـان سـفر          مسافرت كرد و بازگشت، همان طـو  
موضوع امكان مسافرت در زمان خود به انكار عينيـت  ). Gödel, 1990a, v2, pp.204-205(كنيم  مي

  :كند تغيير كمك مي

توان به منـاطقي از جهـان    در ازاي هر تعريف ممكني از زمان جهاني، مي       ] ها در اين جهان  [
دهد كـه فـرض      اين مطلب مجدداً نشان مي    . ن تعريف گذشته هستند   سفر كرد كه مطابق آ    

هـا از دسـت    را در ايـن جهـان  ) justification(كردن يك مرور عيني زمان هـر تـوجيهي      
خواهد داد؛ زيرا به هر طريقي كه بتوان فرض كرد زمان در حال مرور است، هميشه ناظران                 

شدة آنـان مطابقـت       مرور زمان تجربه  اي با    ممكني وجود خواهند داشت كه هيچ مرور عيني       
  .(Ibid, p.205)كند  نمي

  ) هـاي دوار كـه ذكـر آن رفـت          يعنـي جهـان   ( ممكن است جهان ما جهاني از اين نـوع           :مقدمة دوم 
  هـاي   هـا و جهـان     دهـد كـه در مـدل       هـاي دوار بـه مـا نـشان مـي            اما بحث فوق درباب جهـان      15نباشد،

  در تمـامي آنهـا وجـود يـك         : شـود  اشـكال جـدي مواجـه مـي       ديگر نيز فرض يك مرور عيني زمـان بـا           
  انـد بـستگي دارد؛ يعنـي        مرور عيني زمان، بـه طريقـي كـه مـاده و حركـت آن در جهـان چيـنش يافتـه                     

  تـوان يـك مـرور معـين را      هـا و اشـياء جهـان نيـست، و بنـابراين نمـي              زمانْ ديگر مـستقل از چـارچوب      
  از سـوي ديگـر، تعريفـي كـه از زمـان            ). ن از زمـان مطلـق را      خاطر آوريم تلقـّي نيـوت      به(بدان نسبت داد    
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  شـده،    هـاي ارائـه    شود تنهـا يـك تعريـف تقريبـي اسـت و در راه حـل                هاي ديگر ارائه مي    مطلق در مدل  
  بــيش دلخــواه صــورت  و رســيدن بــه يــك تعريــف دقيــق تنهــا بــا وارد كــردن عناصــر محاســباتي كــم 

 كه دالِّ بر يك مـرور زمـان معين باشـد  ـا تـعريف دقيـقي  سبب محل ترديـد است كه آي گيرد و بدين مي
دست آمده مطابق اين تعريف را همان زمان درست و حقيقـي در   ـ وجـود دارد، آنچنان كه بتوانيم زمان به    

  ). Ibid, p.204 n9(نظر بگيريم 
ـ مجـال طـرح    براساس نسبيت عام نيز زمان مطلق ـ با توجه به تعريفي كه گودل از آن دارد   :نتيجه

  . تبَع عينيت تغيير نيز انكار خواهد شد يابد و به نمي

   C1 9/1946نوشتة  دست

  نوشـته   گـودل در ايـن دسـت   . پـردازد   به مقايسة تفصيلي نسبيت و فلـسفة كانـت مـي          C1نوشتة   دست
  هـاي   بر آن است كه نظرية نـسبيت يـك گـواه در خـور توجـه و حتـي يـك شـرح جالـب بـراي آمـوزه                            

  . قـدر كـافي بـدان توجـه نـشده اسـت            اب فلسفة زمان و مكـان فـراهم آورده كـه تـاكنون بـه              كانت در ب  
ــباهت      ــات ش ــي جه ــت از برخ ــسفة كان ــسبيت و فل ــة ن ــان نظري ــت مي ــد اس ــالبي   وي معتق ــاي ج   ه

 ,Gödel, 1990b, v3)گوينـد بنيـادي نيـست     قدرها كه معمولاً مي وجود دارد و تناقض ميان آن دو آن

p.247 n1).  
كوشد نشان   وي مي . داند؛ ويژگي سلبي و ايجابي     وزة كانت در باب زمان را واجد دو ويژگي مي         گودل آم 

ايـن دو ويژگـي از زبـان        . دهد كه ميان كانت و آينشتاين قرابت بنياديني درباب اين دو ويژگي وجود دارد             
  :گودل بدين قرارند

مجـزا سـواي اشـياء      يعني يك موجود     (نفسه وجود داشته باشد    چيزي است كه في    زمان نه   
] ويژگـي سـلبي  = [ در اشياء) inherent (ويژگي يا نظمي سرشتينو نه يك    ) در آن ] مقرّر[

 16]ويژگي ايجـابي  = [بلكه صرفاً يك خاصيت سرشتين است در نسبت اشياء با چيزي ديگر             
)Ibid, p.247.(  

 ـ در سـنجش خـرد نـاب      . گويـد  بنگريم كانت درباب اين دو ويژگي چگونه سـخن مـي             اب ويژگـي    درب
  :خوانيم سلبي مي

به شـيءها  ] عيني=[آختي  زمان چيزي نيست كه لنفسه بر جا باشد، يا همچون يقين برون    «
  ) B49، 118، ص1383كانت، (» شده باشد] الصاق=[دوسيده 

  : درباب ويژگي ايجابيتمهيداتو در 

  اء و بلكـه  الامـري اشـي   نـه تعينـات نفـس   ] زمان و مكـان [اگر كسي را در اينكه اين هر دو   
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  خـواهم   ، اندك ترديـدي بـاقي اسـت، مـن مـي           صرفاً تعينات رابطة آنها با حساسيت ماست      
  برتجربه و بنابراين مقـدم بـر هـر گونـه شـناختي از اشـياء،                 بدانم چگونه ممكن است مقدم    

  يعني قبـل از اينكـه اشـياء بـه مـا عرضـه شـده باشـد، دانـست كـه شـهود آنهـا چگونـه                            
، تأكيد از نگارنـدگان  121، ص1370كانت، (ان و زمان اين چنين است    است، و در اينجا مك    

  ).مقالة حاضر است

  ويژگي سلبي متـضمن انكـار عينيـت مـرور زمـان و تغييـر اسـت، همـان كـه  در بنـد پيـشين بـدان                             
  دار نـشان دادن همـسويي كانـت         هـاي گـودل در بنـد قبـل، در واقـع عهـده              بنابراين، استدلال . پرداختيم

طـور كـه در نقـل قـول ذكرشـده از             اما دربارة ويژگي ايجـابي، همـان      . رباب ويژگي سلبي بود   و نسبيت د  
نـزد  . كنـد  ياد مي » تعينات رابطة اشياء با حساسيت ما     «عنوان   بينيم، كانت از زمان و مكان به        مي تمهيدات

 در مقابـلِ    با سوژة مدرك است كه معني دارد و از همين روست كـه            » نسبت«كانت، زمان تنها و تنها در       
آورد؛ وي ايـن ذاتـي     در اشياء ـ يعني مستقل بودن از سـوژة مـدرك ـ را مـي     ذاتي بودن، »نسبي«صفت 

 C1 مـتن  5گـودل بـر همـين اسـاس در پـاورقي      . گيـرد  كند و جانبِ نسبي بودن را مي    بودن را انكار مي   
   :گويد مي

 يك شيء مرجع در نظر را به معني مستقل بودن از چارچوب يا) absolute(اگر واژة مطلق 
) inherent in the object(وبيش نزديك عبارت ذاتي در شيء  بگيريم، اين اصطلاح كم

نزد كانت است؛ زيرا كانت اين معني را در مقابل صفت نسبي ـ يعني در نـسبت بــا سـوژة     
  )Gödel, 1990b, v3, p.247 n5(گيرد  كار مي مدرك ـ به

ة كانت هر دو، زمان را همچـون موجـودي مـستقل در كنـار سـاير                 نتيجه اينكه نظرية نسبيت و فـلسف     
سـوژة مـدرك در كانـت، و        (گذارند و آن را در نسبت با چيـزي ديگـر             اشياء يا ذاتي در خود اشياء كنار مي       

ويژگي ايجابي زمان نزد كانت عبارت است از اينكه زمان محصول           . نگرند مي) موقعيت فيزيكي در نسبيت   
  : سوژة مدرك است) sensibility (سيترابطة اشياء با حسا

هايي ذاتي نه در اشياء بلكه صرفاً در ارتباط آن اشياء با حساسيت مـا                زمان و مكان ويژگي   «
  ). 121، ص1370كانت، (» هستند

زمان محصول ارتباط ناظر با اشياء است، با اين تفـاوت           ) هاي دوار  و نيز در جهان   (در نظرية نسبيت هم     
ارتباط فيزيكي با جسم ناظر است؛ يعني اين ارتباط با ناظر از اين حيث برقرار است كه                 كه اين صرفاً يك     

تر از آنچه مد نظر كانـت بـود؛    ترين معنا، بسيار عام است به عام) sensual being(وي موجودي حساس 
-world(خـط جـسم       رويدادها بر جهـان   ) projecting(با افكندن   ) در نظرية نسبيت  (زيرا چنين ارتباطي    

line of body (اي كـه جـسم نـاظر،     واسـطه  شود، يعني بر روي خط تـماس حـسي بـي وي حاصل مي
اي  كه نزد كانت اين رابطه       درحالي 17كنندة تأثّرات حسي، با واقعيت بيرون از خودش دارد،         عنوان دريافت  به
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تر از نظريـة     ايي قوي نتيجة اين قياس آن است كه نسبيت زمان در نظر كانت معن           . است با حساسيت ناظر   
دست داديم؛ يعني اينكه ايدة زمان تنها و تنها در نـسبت   نسبيت دارد ـ با توجه به معنايي كه از نسبيت به 

تري را مطرح كرده اسـت، چـرا كـه        عبارت ديگر كانت نسبيت بنيادي     به.  با اعيان خارجي وجود دارد      سوژه
) كند جسمي كه تأثيرات فيزيكي را دريافت مي(سماني جاي يك ارتباط صرفاً فيزيكي و ج     بستگي آن را به   

 ,Ibid (18سـازد  تـر مـي   داند و بستگي مورد نظر را عميق به ساختار قواي حس و متخلية آدمي مربوط مي

p.252 .(  
  مطــابق رأي . بــاري، تــا بــدينجا ديــديم كــه گــودل نظريــة نــسبيت را بــه ســود كانــت قرائــت كــرد 

  انــد؛ زمــاني كــه مــورد شــهود  زمــان شــهودي متفــق» عينيــت«ار او، نــسبيت و كانــت هــر دو در انكــ
  فـرد   كنـد و رويـدادها را بـر اسـاس يـك نظـم منحـصربه                قواي ادراكـي ماسـت؛ زمـاني كـه مـرور مـي            

  كنــد؛  امــا در عــين حــال نظريــة نــسبيت بــه انكــار ايــن زمــان شــهودي بــسنده نمــي. كنــد مرتــب مــي
  . نهـد  نـد و تعريفـي جديـد را پـيش رو مـي            ز عـوض دسـت بـه طـرح معرفتـي نـو دربـاب زمـان مـي                  به

  افكنـيم بـه بخـشي       براي اينكه ببينيم از منظر گودل اين معرفت نـو دربـاب زمـان چيـست، نظـري مـي                   
ــال   ــصاحب س ــگ م ــائو وان ــاب ه ــودل  از كت ــاني گ ــاي پاي ــودل   . ه ــارة گ ــه درب ــابي ك ــگ در كت   وان

  : زمــان«بــاعنوان دهــد بــه موضــوع زمــان،   بخــشي را اختــصاص مــي(Wang, 1996)نوشــته اســت 
 Time: As experienced and as(» شـود  كـه تـصوير مـي    شـود و آنچنـان   كـه تجربـه مـي    آنچنـان 

represented .(        رسـاند  كند كه به مقـصود مـا يـاري مـي           وانگ در اين بخش عباراتي از گودل نقل مي .
  : آوريم برخي از اين عبارات را در اينجا مي

ــا     ــا از زم ــوم م ــة مفه ــر، رابط ــسئلة ديگ ــي   م ــان واقع ــا زم ــت) real time(ن ب   . اس
ــان     ــشت زم ــي در پ ــدة واقع ــدة[اي ــاً      ]  اي ــان عين ــان جه ــاختار زم ــت؛ س ــت اس   عليّ

ــي آن اســت  ــاختار علّ ـــي   . س ــه م ـــات ـ ك ــت در رياضي ــاي   عليّ ــه معن ـــت ب ــوان گف   ت
ايجاب پيامدهاي يك قضية بنيادين است ـ در زمان نيست، بلكه ما آن را طرحي در زمـان   

  . يريمگ در نظر مي
  ايـن يـك واقعيـت تجربـي ـ      . كنـد  عليّت در زمان لايتغير اسـت و بـر تغييـر دلالـت نمـي     

ــت         ــر اس ــا تغيي ــوأم ب ــشه ت ــت همي ــه عليّ ــت ك ــشيني ـ اس ــه پي ــان  . ن ــر در جه   تغيي
 ,Wang, 1996(از نظر كانت تغييـر ذات زمـان اسـت    . است) سوبژكتيو(آينشتاين، ذهني 

p.320.(  

  همراهـي  . تغييـر  و عليّـت : رسـد  گـويي بـه دو مفهـوم اساسـي مــي     گودل از تحليل زمـان شـهودي،     
از ميـان آن دو، آنـچه عيـني است و مـربــوط بــه            . اين دو در زمان شهودي تنها بر اساس تجربه است         

   لزومــاً در عليّـــت. خـوانـــد مـــي» زمـــانِ واقعــي« اســت و گــويي هميـــن را عليّــتجهـــان خـــارج، 
  كــه در رياضــيات مطــرح اســت و بــدون   آنچنــانعليّتــي: گيــرد ار نمــيهــاي تــوالي زمــاني قــر زنجيــره

  . عليّتـي متقـارن   بـدون تقـدم و تـأخر زمـاني،     عليّتـي شـود؛   اش را موجـب مـي    تقدم و تأخر زماني نتيجه    
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   عليّتـي تــر سـخن بگويــيم        در چنين طرحي، تقدم زماني معلول بر علـّت محـال نيـست و اگـر درسـت                 
  شـود؛ معنـاي متقـارن بـودن همـين       ول مـرور زمـان و تــقدم و تـأخّر نمـي     كه وجود دارد اصـلاً مـشم ـ    

  .است
  يعنـي نمايـشي از سـاختار علـّي         كننـدة چنـين چيـزي اسـت؛          هاي دوار گودل نيـز تـداعي       طرح جهان 

  هـا عليّـت جـزء سـاختار جهـان           در ايـن جهـان    . جهان فيزيكي بدون توسـل بـه مفهـوم زمـان و تغييـر             
   ،هــاي دوار گــودل طرحــي اســت جهــان.  در توالـــي زمـــاني قــرار گيــردفيزيكــي اســت، بــدون اينكــه

  از چنين شكلي از عليّت كه در آن تقـدم و تـأخّر هـر يـك از علـت و معلـول بـر ديگـري ممكـن اسـت               
)Ibid, p.322.(19  

ــسبيت،         ــدارد؛ ن ــهودي ن ــان ش ــه زم ــباهتي ب ــر ش ــسبيت ديگ ــة ن ــان در نظري ــه، زم ــه اينك   نتيج
  زمــان . گــذرد نهــد؛ معرفتــي كــه از حــدود معرفــتِ پديــداري مــي  پــيش مــيمعرفتــي نــو دربــاب زمــان

  تـر   شـود، يـا دقيـق    كـه بـر مـا پديـدار مـي      زمـان آنچنـان  : شهودي در محدودة معرفـتِ پديـداري اسـت    
  امـا زمـانِ نظريـة نـسبيت زمـاني اسـت غيـر        . شـوند  كه پديـدارها در آن واقـع مـي        زمان آنچنان : بگوييم

  ايــن فــراروي از معرفــت پديــداري چيــزي نيــست كــه  . ت پديــداري اســتاز آنچــه در محــدودة معرفــ
كه كانت ترسـيم كـرده اسـت ـ بـه       به زبان ديگر نسبيت مرزهاي معرفت را ـ آنچنان . كانت آن را بپذيرد

  شناســد و بــا فراتــر رفــتن از آن مرزهــا عــدم تعهــد خــود بــه حركــت در مــسيري را كــه  رســميت نمــي
  دو بــا صــرف عبــارتي تنــاقض ميــان آن بــه. دهــد بــود نــشان مــيكانــت بــراي معرفــت معــين كــرده 

 همـين نكتـه را يـادآور       C1عبارات پاياني گودل در مـتن       . كند  نسبيت از مرزهاي كانتي بروز مي      فراروي 
  : شود مي

رسد تناقض واقعي ميان نظرية نسبيت و فلسفة كانتي تنها در يك نكتـه وجـود                 نظرم مي  به
ابق رأي كانت علوم طبيعـي در توصـيفي كـه از جهــان ارائـه                دارد، يعني اين نكته كه مط     

ما را محفـوظ نگـه   ) sense perception(هاي ادراك حسي  دهند بايد ضرورتاً صورت مي
تواننـد كـاري     درون اين چـارچوب، نمـي     ] صرفاً[دارند و جز برقراري روابطي ميان پديدارها        

  ).Gödel, 1990b, v3, p.257(كنند 

ــاري، گــودل مــي   . شــد ميــان زمــان شــهودي و زمــان در نظريــة نــسبيت تفكيــك قائــل شــود  كو ب
ــي        ــار م ــسبيتي كن ــان ن ــان ـ مك ــع زم ــه نف ــهودي را ب ــان ش ــذارد وي زم ــر  . گ ــا نظ ــويي وي، ب   گ

  طــور  همــان. اشــاره دارد» نمــود«و » واقعيــت«اش، بــه تمــايز افلاطــوني ميــان  بــه علائــق ايدئاليــستي
  » واقعيـت «بـه سـوي     » نمـود «فكيك واقـف شـود، و بـا گـذر از            تواند به اين ت    كه نزد افلاطون عقل مي    

  توانـد   رهسپار شود، در اينجا نيز فيزيك رياضياتي ـ كه اكنون بـه معنـايي نماينــدة عقــل اسـت ـ مـي        
  ، تمـايز قائـل شـود و        »واقعيـت «، و زمـان نـسبيتي همچـون         »نمـود «ميـان زمـان شـهودي همچـون        

 ـ      تنهـا عقـل ـ و    . الكتيكي، بـه سـوي واقعيـت عزيمـت كنـد     با عبور از زمان شـهودي، در يـك سـير دي
دسـت دهـد    توانـد شـناختي مكفـي از واقعيـت بـه      در اينجـا فيزيـك رياضـياتي جديـد ـ اسـت كـه مـي        
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)Encyclopedia of Philosophy, vol.4, p.118 .(  
  كنــد،  وجــود جهــاني اســت كــه در آن زمــان مــرور نمــي» امكــان«دهنــدة   دوار گــودل نــشان جهــان

  بـا  . كننـد  مـي » تجربـه «واسـطة موقعيـت فيزيكـي خـود مـرور زمـان را               ه ساكنان ايـن جهـان بـه       گرچ
ــدگي     همــه، ســاكنان ايــن جهــان مــي  ايــن ــه نيــروي عقــل دريابنــد كــه در چــه جهــاني زن   تواننــد ب
 ـ  مـي    در تــاريخ . شـود، فرارونـد   كـه بـر آنــان پديـدار مـي     ا ايـن كـار از حــدود معرفـت، آنچنـان    كننـد و ب

  معرفــت، يعنــي ســهم ذهــن در تــشكيل معرفــت، و تمــايز ) subjective(ناصــر ذهنــي علــم، كــشف ع
ــي   ــهم عين ــلاب      ) objective(آن از س ــت؛ انق ــوده اس ــالكتيكي ب ــير دي ــن س ــامي در اي ــت، گ   معرف

   معرفـت   ،اينكـه نـشان دهـيم     . كپرنيك و نيز توجـه كانـت بـه ايـن مـسئله از جملـة ايـن مـوارد اسـت                     
   بـراي كــشف عناصـر عينــي   ،منــد بـوده اسـت، قــدمي اسـت    نــي بهـره مـا تـا چــه انـدازه از عناصـر ذه    

  اما متأسـفانه هـر بـار يـك تمايـل شـديد بـراي تقليـل همـة معرفـت بـه امـري ذهنـي پديـد                             . معرفت
  :كانت مثالي است از اين تمايل افراطي» نفسه في  ناشناختني بودن شيء«فرض . آمده است

  ) سـوبژكتيو (ايزي ميـان عناصـر ذهنـي        متأسفانه هر گاه اين نظرگـاه سـودمند دربـاب تم ـ          
ــو(و عينــي  ــه(در معرفتمــان ) ابژكتي   نحــو خيلــي مــؤثرّي توســط كانــت از طريــق   كــه ب
ــسه ــفحة        مقاي ــاي ص ــه انته ــد ب ــاه كني ــد؛ نگ ــشنهاد ش ــي پي ــام كپرنيك ــا نظ   از [ 29 ب

  شـود، ناگهـان تمـايلي بـراي رسـاندن آن          در تـاريخ علـم آشـكار مـي        ]) متن اصلي گـودل   
  طريــق تــأثيرش از بــين  آيــد، كــه بــدين  وجــود مــي حــد بـــه كتيويــسم بــيبــه يــك سوبژ

  نفـسه يـك مثـال از ايـن مـورد اسـت،              تز كانت ناظر به ناشناختني بودن اشياء في       . رود مي
مثال ديگر اين تعصب است كه تفسير پوزيتيويستي مكانيك كوانتوم بايـد ضـرورتاً مرحلـة                

  ).Gödel, 1990b, v3, p.258  n27(نهايي اين تئوري باشد 
  كـه    براي فراروي از حـدود معرفـت، آنچنـان   ،در عصر حاضر، نظرية نسبيت اولين گام است  

ــد   ــرده بودن ــيم ك ــشينيان ترس ــراي     . پي ــت ب ــايي اس ــنگ بن ــسبيت، س ــراروي ن ــن ف   اي
  كنـد؛ اولـين گـام بـراي فراتـر رفـتن             عمارتي كه فيزيك جديد بعد از اين نظريه برپـا مـي           

  ويژگـي اصـلي فيزيـك جديـد فـرا رفـتن            . د نهـايي معرفـت بـود      از مرزي كه نزد كانت ح     
ــي    ــود م ــان نم ــت آن را جه ــه كان ــان اســت ك ــي جه ــصوير طبيع ــين  از ت ــد، و هم   خوان

  ايـن فـراروي از تـصوير طبيعـي،         . ويژگي سـبب تمـايز آن از فيزيـك نيـوتني نيـز هـست              
  شـود؛   گرچه مخالف فلـسفة كانـت اسـت، تأييـدي هـم بـراي آن فـلـسفه محـسوب مـي                    

 ,Ibid(دهد  از ايـن جهت كه با اين فـراروي، ويژگي عميقاً سوبژكتيويستي آن را نـشان مي

p.258.(  

ــودن       ــودي ب ــود، نم ــيش از خ ــت پ ــستي معرف ــر سوبژكتيوي ــشان دادن عناص ــا ن ــد ب ــك جدي   فيزي
  گـشايد بـه سـوي       كنـد و بـدين طريـق بـا وقـوف بـه ايـن مطلـب راهـي مـي                     اين معرفت را تثبيت مي    

ــسير برداشــته    از. »واقعيــت« ــن م ــام را در اي ــين گ ــسبيت در دوران معاصــر اول ــة ن ــودل نظري    نظــرِ گ
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  . است
ناشناختني بـودن   «با توجه به اين مطالب، پيشنهاد گودل براي اصلاح نظام كانتي، كنار گذاشتن فرض               

دارد،  كنار گذاشتن اين فرض، امكان حركت به سـوي واقعيـت را گـشوده نگـه مـي                 . است» نفسه في شيء
بنابراين كانت براي همراهـي بـا فيزيـك جديـد بايـد دسـت از فـرض                  . چند گام به گام و جزء به جزء       هر

  :نفسه بردارد ناشناختني بودن شيء في

  يعنـي ايـن نگـاه كـه علـوم طبيعـي بايـد در توصـيف                 [بدون شك ريشة اين نگـاه كانـت         
  بــودن در اعتقــاد وي بــه ناشــناختني ] هــاي ادراك حــسي را محفــوظ دارنــد خــود صــورت

ــتِ( ــري    دس ــل نظ ــط عق ــم توس ــي )) theoretical reason(ك ــياء ف ــت   اش ــسه اس   نف
  هــاي او و فيزيــك جديــد  رســد كــه اگــر بخــواهيم تـــوافقي ميــان آمــوزه نظــرم مــي و بــه

  برقرار كنيم، كانت بايـد از ايـن جهـت اصـلاح شـود؛ يعنـي بايـد فـرض شـود كـه بـراي                        
  طـور   كـم بـه   ن وجـود دارد ـ دسـت   ايـن امكـا  ) scientific knowledge(معرفت علمـي  

 ,Ibid(نفسه نزديك شـود   جزيي و گام به گام ـ كه به فراسوي نمودها برود و به اشياء في 

p.257 .(  

  بندي جمع

  طـور يكنواخـت جريـان        زمان در فيزيك نيوتني مطلق است و عيني؛ مـستقل از هـر امـر ديگـري بـه                  
  بـدل  » صـورت امـر شـهود     « در فلـسفة كانـت بـه         .زنـد   فرد رويـدادها را رقـم مـي         دارد و نظم منحصربه   

  آنكـه ديگـر بـه معنـاي نيـوتني            كنـد، بـي     شود، گرچه همچنان ترتيب يگانـة پديـدارها را معـين مـي              مي
  شـود، هرچنـد عينيـت زمـان          نزد هر دو، زمان براساس شهود قواي ادراكـي مـا تعريـف مـي              . عيني باشد 

  در نـسبيت، زمـان     . لابـي در مفهـوم زمـان بـود        نظريـة نـسبيت، انق    . براي ايشان بـه يـك معنـا نيـست         
  كه بدون نـسبت بـا هـيچ امـر ديگـري ـ از جملـه نـاظران ـ وجـود داشـته             ديگر نه مطلق است، آنچنان

  هـايي اسـت ماننـد        سـلب عينيـت از زمـان در نـسبيت، سـلب عينيـت ويژگـي               . باشد و نـه عينـي اسـت       
  زمـانِ نـسبيتي    . يابـد    مجـال طـرح مـي      فـرد؛ در عـوض زمـان بـه معنـايي ديگـر              مرور و نظم منحصربه   

  دهـد؛ و اي بـسا امكـان سـفر در گذشـته و آينـده                  فـرد بـه رويـدادها نمـي         كند؛ نظم منحصربه    مرور نمي 
  شـود، مؤيـد كانـت اسـت و نيـز       چنين زماني آن هنگام كـه زمـان شـهودي را منكـر مـي          . را فراهم آورد  

  كنـد، ولـي نـه آن هنگـام كـه طرحـي نـو                 آن هنگام كه آن را در نسبت بـا سـوژة انـساني تعريـف مـي                
شـود؛ غيـر از       چنين زماني هر چه باشد، غير از آني است كه توسط قواي ادراكي ما تجربه مي               . اندازد  درمي

  دسـت دادن طرحـي از جهـان،          ايـن ويژگـي فيزيـك جديـد در بـه          . شـود   آني است كه بر ما پديـدار مـي        
  اي اسـت تـا جهـان ممكنـي را طـرح كنـد كـه         سـتمايه شود، بـراي گـودل د   غير از آنچه بر ما پديدار مي    

  تواننـد قـدم بـه قـدم، بـه            كننـد، گرچـه مـي     » تجربـه «توانند جهان را آنچنان كه هست         ساكنان آن نمي  
بينـد و     پس بيهوده نيست كه گودل نسبيت را مؤيد فلسفة ايدئاليستي مي          . كنند» فهم«نيروي عقل آن را     
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چنين است كه وقتي به استقبال فلسفة       . ز فيلسوفان ايدئاليست بشتابد   كوشد به ياري آن، به جانبداري ا        مي
را » نفـسه  ناشـناختني بـودن شـيء فـي    «رود، براي همراهي آن با فيزيك جديد، حـذف فـرض             كانت مي 

دهد؛ از آن رو كه راه به سوي واقعيت، آنچنان كه هست، بسته نباشد؛ گرچه قـدم بـه قـدم و                        پيشنهاد مي 
  . جزء به جزء

  ها شتنو پي

فرق ميان فلـسفة  «متافيزيك ـ فصلي با عنوان  ) كاپا(ارسطو در پايان فصل چهارم از كتاب يازدهم . 1
  :گويد ـ مي» نخستين با رياضيات و دانش طبيعي

، 1384ارسـطو،   (» هـايي از حكمـت انگاشـت         بايد دانش طبيعي و رياضـيات را بخـش         …«
هـا سـخن    بندي دانـش  كه از تقسيماين مطلب را در فصل هفتم كتاب يازدهم ـ  ). 354ص
  ).334ـ5همان، صص(گرفت  توان پي گويد ـ نيز مي مي

  كوشـد شـعار كـساني چـون گاليلـه، گيلبـرت،             ، مـي  مبادي مابعدالطبيعي علوم نـوين    برت در كتاب    . 2
  شـان،   هـا بـر خـلاف مـدعيات پوزيتيويـستي           بويل و نيوتن را منتقدانه بررسي كند و نـشان دهـد كـه آن              

بـرت،  . ك.ر(انـد    ها در كارهاي علمي خود بهره برده       پروري هاي متافيزيكي و برخي خيال     از فرض همواره  
1385.(  

هـا چنـين ايـراد       ، پس از اينكه به منطق استقرايي پوزيتيويـست        منطق اكتشاف علمي  پوپر در كتاب    . 3
هـا را      و به ناچار آن    گيرد كه اين منطق از ارائة ملاك تمييز براي تفكيك علم از متافيزيك عاجز است               مي

  :گويد نشاند، مي در يك مرتبه مي

ــا        « ــصومت ب ــزة خ ــه انگي ــط ب ــه فق ــافيزيكي ـ ك ــد مت ــدهاي ض ــن ترفن ــم اي ــه رغ   ب
  . رود ـ مـن بـراي خـود رسـالت برانـداختن متافيزيـك قائـل نيـستم          كـار مـي   متافيزيك به

ــاهيم        ــشناسانم و مف ــت ب ــسته اس ــه شاي ــان ك ــي را چن ــم تجرب ــا عل ــم ت ــر آن ــه ب   بلك
ــه   ــك را ب ــي و متافيزي ــم تجرب ــي      عل ــست بررس ــوان دان ــه بت ــنم ك ــف ك ــوي تعري   نح

، 1384پـوپر،   (» شـود  هـا بـه علـم تجربـي مربـوط مـي            تر كـدام مجموعـه از گـزاره        دقيق
  ).51ـ2صص

  هــاي  زنــي تــأثير فيزيــك نظــري و تجربــي بــر برخــي گمانــه: فيزيــك و فلــسفه«پــوپر، در مقالــة . 4
اظهـار نظرهـايي    «: شود مقاله با اين عبارات مي    . پردازد ، به اين مسئله مي    »متافيزيكي دربارة ساختار ماده   

آيد به قصد نشان دادن اين نظرية حائز اهميت است كه علـم تجربـي               مي] مقالة مذكور [كه در اين نوشته     
تواند برخـي نكـات مهـم را         تواند به حـل مسائل فـلسفي ياري رساند و ايـنكه حداقل علم جديد، مـي             مي
پـوپر،  (» خصوص مسئلة قديمي مـاده ـ بـه فلاسـفه بيـاموزد      ارة برخي از مسائل كلاسيك فلسفه ـ به درب
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  ). 222، ص1384
  هـاي كلامـي نيـوتن رجـوع كنيـد بـه فـصل هفـتم كتـاب                   براي ارتباط ايـن موضـوع بـا انديـشه         . 5

  .»متافيزيك نيوتن«؛ تحت عنوان )1380برت،  (مبادي مابعدالطبيعي علوم نوين
  گيـري   اي صـرف دانـست، نـاظر كـسي اسـت كـه بـا وسـايل انـدازه           را نبايد به معناي بيننـده     ناظر. 6

  . نـاظرِ يـك چـارچوب، نـسبت بـه آن چـارچوب سـاكن اسـت                . هاسـت  گيـري  خود مـشغول ثبـت انـدازه      
  هــاي  كــش هــا و خــط هــاي زمــاني ـ مكــاني، همــان ســاعت   گيــري وســايل يــك نــاظر بــراي انــدازه

  .اوست
 نوشـتة   آشـنايي بـا نـسبيت خـاص       ل ذكرشده و نسبيت خاص، نگاه كنيد به كتاب          براي تفصيل مثا  . 7

  ).1385رزنيك، (رابرت رزنيك، فصل دوم 
ــه. 8 ــراي اطــلاع از نمون ــين نتيجــه ب ــري اي از چن ــه   گي ــد ب ــدان، نگــاه كني ــردن ب اي و شــيوة راه ب

(Reichenbach, 1965) .  
 Albert-Einstein, Philosopher-Scientist, Library ofاين مقالـه بـراي اولـين بـار در كتـاب       . 9

Living Philosophers, Vol. 7, Schilpp, (ed.) گــودل در ايــن كتــاب .   بــه چــاپ رســيد  
  هــاي بــديع خــود  دهــد بــه راه حــل بــر مقالــة بــالا، مقالــة مجــزاي ديگــري را اختــصاص مــي  عــلاوه

  عنـوان ايـن مقالـه      . انجامـد  يهـاي دوار م ـ    دربارة معادلات ميدان در نـسبيت عـام كـه بـه طـرح جهـان               
 :چنين است

An example of a new type of cosmological solutions of Einstein’s field equations of 
gravitation (1949b) 

   مجـزا بـودن ايـن دو مقالـه          1949b و   1949aگذاري ايـن دو مقالـه بـا عنـاوين            دليل نام 
هر دو مقاله در مجموعه آثار گـودل آمـده          . استاز سويي و مرتبط بودنِ آنها از سوي ديگر          

  .است

تاگارت كه عينيـت زمـان را        هاي مدرن كساني هستند مثل مك      رسد منظور از ايدئاليست    نظر مي  به. 10
، نقطـة  (Mc.Taggart, 1908)» غيرواقعـي بـودن زمـان   «تاگارت باعنوان  مقالة مك. برند زير سؤال مي

  . هاي متعددي بوده است آغاز بحث
  .استخراج مقدمات و ذكر نتايج بدين شكل، از نويسندگان مقالة حاضر است. 11
گـردد بـه اصـل     ها بر ديگـري، بـاز مـي    وجود نداشتن يك ملاك براي ترجيح يكي از اين گزارش . 12

در فيزيك، كه در اينجا توضـيح دقيـق آن بـراي فهـم مطلـب ضـروري                  » هاي لخت  ارزي چارچوب  هم«
  .نيست
ت، فضا و زمان مستقل از هم بودند، اما پـس از ايـن نظريـه، فـضا و زمـان در يـك                        پيش از نسبي  . 13

زمـان را تـشكيل       ـ ـ شوند و فضا   به يكديگر وابسته مي   » پيوستار مينكوفسكي «پيوستار چهار بعدي با نام      
  .دهند مي
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  كــه تقــدم و تــأخّر رويــدادها مطلــق باشــد، يعنــي تحــت هــيچ شــرايطي ايــن نظــم از   هنگــامي. 14
  گـاه از آن پيـشي نخواهـد گرفـت، و             كـه قبـل از رويـداد ب قرارگرفتـه هيــچ            الـف ن نـرود، رويـداد      ميا

  » ويژگـي نامتقـارني   «از ايـن رابطـه تعبيـر بـه          . رابطة تقدم و تـأخّر ميـان آن دو تعـويض نخواهـد شـد              
  براين بنـا . شود؛ زيرا رابطة رويداد الف بـا ب قبليـت اسـت و رابطـة رويـداد ب بـا الـف بعـديت اسـت            مي

  . عكـس؛ ايـن يعنـي عـدم تقـارن در زمـان              اي كه الـف بـا ب دارد، ب بـا الـف نـدارد و بـه                  رابطة زماني 
  عنـوان مثـال دو جـسم     بـه . كنـد   در اين ميان به وضوح مطلـب كمـك مـي   رابطة متقارنتوجه به معناي    

  نـد، زيـرا   اي متقـارن دار  لحـاظ مجـاورت در مكـان رابطـه     كه در فـضا در مجـاورت هـم قـرار دارنـد بـه             
  طــور كــه جــسم الــف در مجــاورت مكــاني جــسم ب اســت، جــسم ب نيــز در مجــاورت مكــاني  همــان

  بهـره شـود و امكـان برقـراري      ترتيب ممكن است زمـان از ويژگـي عـدم تقـارن بـي              همين به. الف است 
  وجـود آيـد؛ در ايـن صــورت اگـر رويـداد الــف       لحــاظ زمـاني، ميـان رويـدادها بــه    اي متقـارن، بـه   رابطـه 
  بـه  . عكـس   توانـد همـين رابطـه را بـا الـف برقـرار كنـد و بـه                   با ب دارد، رويداد ب نيز مـي        قبليترابطة  

لحاظ زماني وجود ندارد و ايـن تعبيـر ديگـري اسـت از مطلـق                  مطلقي به  قبليت و بعديت  زبان ديگر هيچ    
  .نبودن زمان

  :گويد گودل از دو نوع جهان دوار سخن مي. 15

آنچـه مبنـاي    ). dynamic(هاي دوار درحال انبساط      و جهان ) static (هاي دوار ايستا   جهان
هـاي دوار ايـستا     ـ جهان C1 و هم در a1949هاي اوست ـ هم در   سخن گودل و استدلال

  .است

  :كند هاي زمان و مكان سه احتمال را مطرح مي كانت در باب نحوة وجود ايده. 16
  موجوداتي در كنار ساير اشياء. 1
  ان روابطي ميان اشياءعنو به. 2
  .صور شهود حسي ما. 3

ـــل شــويم ســواي   قــول اول ــه قائ ــراي زمــان و مكــان وجــودي جداگان    مــستلزم ايــن اســت كــه ب
  امـا اگـر شـرط وجـود اشـياء ديگـر            . نحـوي كـه اشـياء ديگـر در آن قـرار دارنـد              وجود اشيـاء ديگر، بــه    

  ان و مكـان بايـد لاشـيء باشـند؛       اين اسـت كـه در زمـان و مكـان قـرار داشـته باشـند، پـس خـود زم ـ                     
  تواننـد وجـود داشـته       نمـي ) زمـان و مكـان    (هـا      زيرا بـه معنـايي كـه موجـودات ديگـر وجـود دارنـد آن               

  . باشند
هـاي رياضـي را توجيـه        قول دوم محذوريت قـول اول را نـدارد ولي قطعيـت و يقينـي بــودن گـزاره                

  .دست آيـد يني بهنحو پس تواند به كند؛ زيرا چنين قطعيتي هرگز نمي نمي
ـــه     ــر تجرب ـــلزام ه ـــم است ــه ه ــت ك ــوم اس ــول س ـــقط ق ـــوجيه   ف ـــكان ت ـــان و م ــه زم   اي را ب

  B56؛  123ـ ـ4، صـص  1383كانـت،   (دهـد    دسـت مـي    هاي رياضـي را بــه      كند، و هم قطعيت گـزاره     مي
, B57 .(  
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  عبـارتي   بـه هـاي رياضـي را يقينـي نـدانيم، و            نكتة قابل ذكر در اين ميان ايـن اسـت كـه اگـر گـزاره               
  وضـعي كـه در رياضـيات و گـسترش آن بعـد از              (ها به اعيـان يقينـي نداشـته باشـيم             در نسبت دادن آن   

  ، در واقــع يكــي از دلايلــي كــه كانــت را مجبــور كــرده )هــاي نااقليدســي كانــت رخ داد، ماننــد هندســه
  قــول اول و رو مجــالي بــراي محتمــل شــمردن  ازايــن. قــول ســوم را اختيــار كنــد از كــار افتــاده اســت

  دنبــال آن جــاي شــك معقــولي در اخــذ قــول ســوم ـ يعنــي اينكــه زمــان و   شــود و بــه دوم يافـت مــي 
  نيـز توجـه داريـم كـه محتمـل شـمردن قـول اول و        . مانـد  مكان صرفاً صور شـهود باشـند ـ بـاقي مـي     

  هـاي    بـه يـافتن نظيـري عينـي بـراي ايـده            اميـدواري معنـي گـشوده شـدن راهـي اسـت بـراي              دوم به 
  هـا را در آن نهـاده        ان و مكان، همان راهي كه بـر اسـاس تفـسير گـودل نظريـة نـسبيت اولـين گـام                     زم

  .است
ــي ــسه      م ــز مقاي ــه ني ــسبت رياضــيات و تجرب ــاب ن ــشتاين در ب ــا ســخن آين ــوق را ب ــوان بحــث ف   ت

  :كرد

  كننـد، يقينـي و قطعـي نيـستند       قضاياي رياضيات تا آنجـا كـه بـه واقعيــت اشـاره مــي              «
، 1384آينــشتاين، (» ه مــسلم و يقينــي هــستند بــا واقعيــت كــاري ندارنــدو در آن حــد كــ

  ).87ـ8صص

  خط يك جـسم، منحنـي حركـت آن جـسم در پيوسـتار چهاربعـدي زمـان ـ مكـان اسـت؛            جهان. 17
  خـط   جهـان . دهـد  لحـاظ زمـاني ـ مكـاني، را در جهـان نـشان مـي        عبارت ديگـر موقعيـت جـسم، بـه     به

  دهــد و بنــابراين هــر نقطــة ايــن  دســت مــي ر جهــان خــارج را بــهجــسم نــاظر، موقعيــت فيزيكــي او د
  خط محل تماس جـسم مـورد نظـر بـا واقعيـت خـارجي اسـت و محـلِ دريافـت تـأثرات فيزيكـي                   جهان

  بــه خــط يــك جــسم در پيوســتار چهاربعــدي مينكوفــسكي، نگــاه كنيــد  دربــارة جهــان. از جهــان خــارج
 نوشتة رابـرت رزنيـك   آشنايي با نسبيت خاصو ) 63، ص 1378( نوشتة آينشتاين    نسبيت و مفهوم نسبيت   

  ).217ـ205، صص 1385(
 در مجموعه آثار گودل، دربارة تفسير گـودل از اصـطلاح            C1نوشتة   اشتاين در مقدمة خود بر دست     . 18

نگاه كنيد به مقدمة اشتاين بر آن متن در مجموعه آثار گودل،            . نزد كانت مطالبي آورده است    » حساسيت«
(Stein, 1990, p.226)  .  

  .به ياد آوريم مثل افلاطوني و هستي لايتغير پارمنيدسي را. 19
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